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هاي شرحي بر اصول و قواعد شهرسازي بومي در ارتباط با نظريه

معاصر شهرسازي

***نويد پورمحمدرضا**/ مهدي تحصيلدار/ *يمحسن حبيب

01/08/1390:تاريخ دريافت مقاله

22/08/1390:تاريخ پذيرش مقاله

چكيده

از يـك سـو، مكتـب    . است) اسلامي-ايراني (هدف اصلي نوشتار حاضر نيل به تصوير و تصوري بيش و كم روشن از اصول و قواعد شهرسازي بومي 

عنوان نمادي از شهرسازي بومي معرفي گرديده و شرح ، در تاريخ معماري و شهرسازي ايران، بهدليل تبيين روشن و دقيق مضمونيشهرسازي اصفهان به

هاي معاصر شهري نمادي از نظريهةبه مثاب)(Urban Village» هاي سازمند شهريهسته«و » نوشهرگرايي«و بسط يافته است، و از سوي ديگر دو جنبش 

ترين منابع مكتـوب مـرتبط بـا موضـوع،     در هر بخش، در كنار مروري بر برخي از مهم. اندرند، بازخواني شدهو روستايي، كه ريشه در انگاره پايداري دا

در انتهـا  . نـد هاي هر مكتب ارائه و در صورت لزوم با يكديگر مقايسه گردترين اصول و آموزهاي از مهمسعي گرديده در قالب جداولي مشخص، سياهه

و » نوشـهرگرايي «هـاي  هـاي جنـبش  هـا و مشخصـه  بـا مؤلفـه  ) هـاي بـومي  آمـوزه (ي مستخرج از مكتب شهرسازي اصفهان هاآموزهنيز، از طريق مقابلة

هـاي  ها مورد تحليـل قـرار گرفتـه و بـر مبنـاي چنـين قياسـي، آمـوزه        ، افتراقات و اشتراكات ميان آن)شمولهاي جهانمؤلفه(» هاي سازمند شهريهسته«

هاي پـژوهش نشـان از آن دارنـد كـه ميـان      يافته. استاصول و قواعد شهرسازي بومي در قالب بيست محور ارائه گرديدهپيشنهادي نوشتار تحت عنوان 

، تمايزهـايي  » هاي سـازمند شـهري  هسته«و » نوشهرگرايي«هاي معاصر شهرسازي، بالاخص هاي مكتب شهرسازي اصفهان و اصول و قواعد نظريهانگاره

هـاي شهرسـازي   در واقع تحليل قياسي اين دو جريان، بيش از آن كه مبين تعارض و نـاهمخواني ميـان ويژگـي   . ر وجود داردشماهايي بياندك و قرابت

چـون  گو اين كه در ارتبـاط بـا موضـوعاتي هـم    . شودشمول شهري باشد،  قرين و همسو بودن اين و آن را يادآور ميهاي معاصر و جهانبومي و مؤلفه

تر حكايت از آن دارد كه ريشـة شود، نگاهي دقيقتمايزاتي ميان اين دو جريان مشاهده مي... و » فشردگي بافت«، »زمان سفر«، »تحمل و نقل و ارتباطا«

زا، بنا به مقتضيات و شرايط زمانـه و بـا عطـف بـه زيسـت      گردد؛ به بيان ساده، اين مصاديق تناقضهاي مذكور باز ميزماني جريانها به ناهماين تفاوت

در مقابـل ريشـه داشـتن ذات مفهـوم پايـداري در      . اندعنوان چالشي جدي مطرح نبودهان ايرانيان عصر صفويه، هرگز در مكتب شهرسازي اصفهان بهجه

هاي بسياري ميان جريانات معاصر شهرسازي و مكتـب شهرسـازي اصـفهان    گيري قرابتشكلسازماقبل مدرن، زمينه-هاي شهر سنتي ها و ويژگيسويه

هـايي از  اند براي استخراج اصول و قواعد شهرسازي بومي؛ اصولي كه از يـك سـو سـر در درون دارنـد و رگـه     اين تشابهات محملي مناسب. ده استش

هـاي مكاتـب معاصـر    هـا و مشخصـه  هاي مكتب شهرسازي اصفهان را در خود دارند و از ديگر سوي نگـاه بـه بيـرون دارنـد و پژواكـي از مؤلفـه      آموزه

.تواند در برگيردهاي شهري نيست، بلكه روستا و قلمروهاي روستايي را نيز ميحوزه شمول اين اصول، تنها، شهر و عرصه. كنندي را بيان ميشهرساز

.هاي سازمند شهري، شهرسازي بوميپايدار، نوشهرگرايي، هستهةمكتب شهرسازي اصفهان، توسع:واژگان كليدي

.استاد دانشكده شهرسازي، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران*

.هاي بنياد مسكنكارشناس ارشد شهرسازي، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران و مدير كل دفتر امور فني و تهيه طرح**

.ا، دانشگاه تهرانكارشناس ارشد شهرسازي، پرديس هنرهاي زيب*** 

است كه در معاونـت عمـران روسـتايي بنيـاد     » ) اسلامي-ايراني(اصول و معيارهاي معماري و شهرسازي بومي « اين مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتي -

از سركار خـانم فرزانـه   بدين وسيله نويسندگان مراتب قدرداني و تشكر خود را. تهيه و تدوين گرديده است1389-90مسكن انقلاب اسلامي در سال 

.دارنداند، اعلام ميجلاير، كارشناس محترم معاونت كه در تهيه طرح مذكور همكاري داشته
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مقدمه

-مشخصاً قرن نـوزدهم مـيلادي  -پايداري، كه در ابتدا 

هاي مياني قرن اي ذهني ظهور كرد و در سالچون ايدههم

هـاي اجتمـاعي،   نظري و در قالب سـويه بيستم، در حيطة

فراگير گرديد، به مفهوميمحيطي، بدل اقتصادي و زيست

طـرح در  سرانجام در دو دهة پاياني قرن بيستم به واسطة

ــين  ــامع ب ــت    مج ــي ياف ــور عين ــميت و تبل ــي رس الملل

.(Wheeler, 1998)پايدار ةبحث پايداري در قالب توسع

گزارش برانت «از طريق گزارش موسوم به 1987در سال 

يون كميس ـ«توسـط  » مشـترك مـا  ةآيند«تحت عنوان » لند

طور رسـمي در دسـتور   به» جهاني محيط زيست و توسعه

، در 1992چنـين در سـال   هـم . كار سياسي قـرار گرفـت  

اجلاس سازمان ملل در شهر ريـودوژانيرو تحـت عنـوان    

178اجلاس سران زمين، سندي در همين رابطـه توسـط   

انتشـار  » 21دسـتور كـار   «عنوان كشور به امضا رسيد و به

بور تمام كشورها مكلف به تـدوين  بر طبق سند مز. يافت

هاي استراتژيك و عملي جهت اجراي مفاد دسـتور  برنامه

در مقياس ملي كشور خود تحـت عنـوان دسـتور    21كار 

).1379گلكار، (گرديدند 21كار محلي 

ةچـون توسـع  ايداري در قالب تركيباتي همپاز اين پس 

ي ، بارهــا و بارهــا، از ســو...پايــدار، شــهرهاي پايــدار و 

هـاي رسـمي   ها و محافل علمي و نيـز سـازمان  شخصيت

، 1990ةخصـوص در ده ـ تعريف شد و بدين ترتيب، بـه 

ادبيــاتي غنــي از تعــاريف، مفــاهيم و تركيبــات مشــتق از 

ــداري شــكل گرفــت ــرانس  . پاي ــال در كنف ــوان مث ــه عن ب

URBAN 21) تعريف زيـر بـراي   ) 2000برلين، جولاي

ارتقـاء كيفيـت   : شهري پايـدار ارائـه شـده اسـت    ةتوسع

محيطـي،  هـاي زيسـت  مؤلفـه بـه  زندگي شـهر بـا توجـه    

فرهنگي، سياسـي، نهـادي، اجتمـاعي و اقتصـادي بـدون      

.هاي آيندهايجاد تنگنا براي نسل

هــاي مطروحــه در انگــاره تــرين آمــوزهيكــي از مهــم

پايداري، توجه به گذشته و شهرهاي سـنتي اسـت؛ يعنـي    

زيست مردمان ةن و شيومد نظر قرار دادن شهر ماقبل مدر

مفهـومي  ،رسد كه پايدارينظر ميدر روزگاران گذشته؛ به

) چه شهر و چه روستا(جدي در اجتماعات ما قبل مدرن 

هـا و  شايد به همـين دليـل اسـت كـه جنـبش     . استبوده

گـر  مكاتب معاصر شهري و روستايي، كه هر يـك تجلـي  

هاي آرماناند، بخشي ازپايداريةهايي چند از انگارسويه

خود را در بازآفريني و البته معاصرسازي برخي از وجـوه  

هاي شـهر سـنتي و اجتماعـات قـديمي جسـتجو      و لمحه

هاي معاصر شـهري و  كاوش و بازخواني نظريه. نمايندمي

در ايـالات متحـده   1»نوشـهرگرايي «روستايي ، از جنـبش  

در 2»هـاي سـازمند شـهري   هسته«آمريكا گرفته تا نهضت 

هـا،  ستان، حكايت از آن دارد كه تمـامي ايـن جنـبش   انگل

ــده    ــاز زن ــازآفريني، ب ــوداي ب ــم، س ــيش و ك ــازي و ب س

معاصرسازي كالبد و محتواي زندگي شهري مطروحـه در  

.شهرهاي ما قبل مدرن را در سر دارند

هاي مذكور، البته يكسويه نيست؛ بدين معنا كـه  گرايش

نهفتـه در  هـاي تمايل مكاتب معاصر شهرسازي به ويژگي

شهر سنتي، خود، بر ايـن امـر دلالـت دارد كـه شـهرهاي      

ةهـاي بـارزي از انگـار   سنتي و بومي هر منطقه نيز جلـوه 

انـد؛ گـو ايـن كـه بسـياري از      پايداري را در خود داشـته 

ــي ــاعي ويژگ ــي، اجتم ــت محيط ــاي زيس ــادي وه اقتص

. پايدار هستندةتوسعةشهرهاي سنتي يادآور ابعاد سه گان

توان اذعان داشـت كـه ارتبـاط ميـان     رهگذر مياز همين

/ هاي نهفته در شهرسـازي بـومي   مفهوم پايداري و آموزه

هـاي متكثـر   تأمل بر سويه. سنتي، ارتباطي دو سويه است

پايـداري در معنـاي   ةانگارةدهندشهرسازي بومي، بازتاب

هـاي  پايـدار و مكاتـب و جنـبش   ةدقيق آن است و توسع

راه نيل به اهداف و راهبردهاي خويش متأثر از آن نيز در

هـاي  جـدي بـه برخـي از اصـول و آمـوزه     نيازمند توجه
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ترديـد بازگشـت بـه چنـين     شهرسازي بومي هسـتند؛ بـي  

هايي نه از سر تكرار و تقليد، كه براي روز اصول و آموزه

.هاستآمد كردن آن

ــه پــيش رو در مســير جســتجوي اصــول و قواعــد مقال

زمين، بـه نـاگزير و بـا عطـف بـه      شهرسازي بومي ايران

هـاي  هـاي برخـي از نظريـه   منطق فوق، اصـول و آمـوزه  

معاصر شهرسازي را نيز مـورد كـاوش و بازكـاوش قـرار     

بخـش اول  : شـود مقاله در پنج بخش ارائه مـي . داده است

دو جنبش بسيار ةهاي معاصر شهرسازي را از دريچنظريه

مـورد  » هريهاي سـازمند ش ـ هسته«و » نوشهرگرايي«مهم 

گزينش اين دو جريان به دو دليل مهم . دهدمداقه قرار مي

صورت گرفته است؛ نخست آن كه به اسـتناد بسـياري از   

برتـر از  ايمنابع و مقالات مكتوب، دو جريان فوق نمونه

گردنـد، بـه   شهري پايـدار محسـوب مـي   ةمصاديق توسع

هـاي يـك شـهر    روشـن اي كه بخش اعظمي از سايهگونه

 ـ ،اي پايـدار هنمون ايـن دو جنـبش قابـل    ةاز منظـر و زاوي

 ـ   ةرديابي است و دليل ديگر آن كه حـدود و ثغـور و دامن

نفوذ اين دو جريان به حدي بسيط و گسـترده اسـت كـه    

هاي بسياري را با ديگر مكاتب معاصـر  تشابهات و قرابت

، شـهر  4، شـهر سـالم  3چون رشـد هوشـمند  شهرسازي هم

بنابراين در بخـش اول، ابتـدا   . ازدسعيان مي... و 5فشرده

ةتوسـع «و دو الگوي مهم آن، يعني » نوشهرگرايي«جنبش 

توسعه بـا محوريـت   «و (TND)6»واحد همسايگي سنتي

، و ســپس نهضــت  (TOD)7»حمــل و نقــل عمــومي  

. گيرنـد مورد بررسي قرار مـي » هاي سازمند شهريهسته«

ــات و   ــناخت افتراقـ ــناخت و بازشـ ــش دوم، شـ در بخـ

هـاي مـذكور، هـدف اصـلي بـوده      اكات ميان جنبشاشتر

اي تطبيقي، ابتـدا افتراقـات   ، با مقايسهتهجاين به . است

طـرح و  ،ها بر مبناي معيارهايي مشخصميان اين نهضت

هايي بـيش و كـم مشـترك در ميـان     سپس اصول و آموزه

.گردندها نيز معرفي ميآن

زي هاي شهرسـا بخش سوم به بازخواني اصول و آموزه

ترين بيان كالبدي آن، استوارترين و ظريفةبومي از دريچ

در ايـن  . يعني مكتب شهرسازي اصـفهان اختصـاص دارد  

هاي راهبردي و اصول و قواعد بخش نيز سعي شده آموزه

اي مـوجز و خلاصـه طـرح    دستوري اين مكتب به گونـه 

هـاي  در بخش چهارم، تحليلي قياسي ميان انگـاره . گردند

هـاي معاصـر   اصـفهان و اصـول آمـوزه   مكتب شهرسازي

هـاي  بالاخص نوشهر گرايي و هسـته (شهري و روستايي 

مـراد اصـلي از ايـن    . صورت گرفته است) سازمند شهري

هاي ميان اين و آن بوده بخش استخراج تمايزات و قرابت

كلـي، بـا عطـف بـه     ةنتيجبخش پاياني نيز به مثابه. است

هـاي  ل و آمـوزه هاي قياسي صـورت گرفتـه، اصـو   تحليل

.دهدپيشنهادي نوشتار را در قالب بيست محور ارائه مي

لازم به يادآوري است كه اصول و قواعـد مطروحـه در   

هــاي شــهري را هــدف قــرار ايــن نوشــتار، تنهــا، عرصــه

انـد، بلكـه در قلمروهـاي روسـتايي نيـز از قابليـت       نداده

ول جا كه منطق حص ـاز آن. سازي و اجرا برخوردارندپياده

قواعد شهرسـازي بـومي، در نوشـتار حاضـر، مبتنـي بـر       

هاي شهر و روسـتا در كنـار   ملحوظ داشتن توامان ويژگي

توان اصول و قواعد شهرسازي يكديگر بوده است، لذا مي

بومي را به مثابه اصولي راهنما هم براي شهر و هم روستا 

و » مكتب شهرسازي اصفهان«منطق گزينش . شمار آوردبه

هـاي سـازمند   هسـته «و » نوشهرگرايي«ي معاصر هاجنبش

زيـرا از  .نيز، در همين راستا صورت گرفته اسـت » شهري

سويي، مكتب شهرسازي اصفهان با محوريـت قـرار دادن   

در پي بيان پيونـدهاي چندسـويه و   » منطقه شهري«مفهوم 

ناپذير ميان شهر و روستا است و از ديگر سـوي،  گسست

هاي سازمند شـهري نيـز   تههاي نوشهرگرايي و هسجنبش

سازي و معاصرسازي كالبـد و  در مسير بازآفريني، باززنده

محتواي زندگي جاري در اجتماعات سـنتي، هـم شـهر و    

بـر  تأكيـد جـا كـه   آناند؛ تـا هم روستا را مدنظر قرار داده
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ترين محورهـاي  مهمهاي طراحي روستايي يكي ازويژگي

. شـود مـي هـاي معاصـر محسـوب    پيشنهادي اين جنـبش 

هاي طراحـي  ارتباط چندسويه و بسيار محكم ميان ويژگي

شهري و خصوصيات طراحـي روسـتايي سـبب گرديـده     

هـاي بـومي   رو نيز قواعد طراحي بافتاست تا مقاله پيش

روستايي را مجزا از اصول شهرسازي بومي ندانسـته و در  

. مقابل، اين دو را كاملا وابسته و آميخته با يكديگر بدانـد 

اصـول و  «اين اساس قواعد پيشنهادي كه ذيـل عنـوان   بر 

ــومي  ــازي ب ــد شهرس ــده» قواع ــرح گردي ــه ط ــد، گرچ ان

عنوان بهتوانند، خوداند، مي»شهرسازي«دربردارنده صفت 

ل در روستاها منظور گردند، و گـاهي مبناي طراحي و عم

ســندي راهنمــا باشــند بــراي اســتخراج اصــول و قواعــد 

. اييهاي بومي روستطراحي بافت

هاي تحقيقپرسش

آيا پيوندي معنادار ميان اصول و قواعد شهرسـازي  -

هاي معاصر شهرسازي وجود دارد؟بومي و نظريه

در تدوين اصول و قواعد شهرسازي بـومي، نقشـي   -

نمايند، تا چه حـد  هاي معاصر شهرسازي ايفا ميكه نظريه

شود؟اي را شامل مياست و چه گستره

مكتـب شهرسـازي اصـفهان    مقايسه تطبيقـي ميـان   -

و دو جنبش نوشـهرگرايي و  ) نمادي از شهرسازي بومي(

هـاي معاصـر   نمـادي از نظريـه  (هاي سازمند شهري هسته

مبين چه افتراقات و اشتراكاتي اسـت  ) شهري و روستايي

توانـد در  و چنين تحليلي چگونه و بـه چـه صـورت مـي    

رسان باشد؟ريزي شالوده شهرسازي بومي ياريپي

روش تحقيق
هـاي اساسـي پـژوهش حاضـر و     شرح و تبيين انگـاره 

هاي مطروحه در آن، از طريق پژوهش اسـنادي يـا   دغدغه

پژوهش اسـنادي، در  «. روش اسنادي پي گرفته شده است

هاي هايي است كه به شكلواقع يكي از فراگيرترين روش

» .شودها مورد استفاده واقع ميگوناگون در گردآوري داده

در روش تحقيق اسنادي، فرضـيات  ) 733، 1385ز، گيدن(

مشخصي وجـود دارد كـه هـم مـورد تحليـل ـ در مـورد        

هاي كمـي ـ   هاي كيفي ـ و هم آزمون ـ در مورد داده  داده

تحليـل از طريـق روش تـاريخي و روش    . گيرنـد قرار مي

اي يا تطبيقي و آزمون نيـز براسـاس روش آزمـون    مقايسه

از آن جـا  . گيـرد صورت ميفرض آماري در درون اسناد،

كه پژوهش حاضر داراي بعد نظـري و عمـدتاً مبتنـي بـر     

رسد روش تحليلي بـه هـر   مباحث كيفي است، به نظر مي

اي راهگشـا بـراي   دو صورت تـاريخي و تطبيقـي، شـيوه   

بـه ديگـر   . هاي اصلي پژوهش باشـد شرح و تبيين انگاره

چون شهرسـازي بـومي،   سخن، شرح و بسط مقولاتي هم

هاي معاصـر شـهري   كتب اصفهان در شهرسازي، نظريهم

. نيازمند اتخاذ روش بررسي تاريخي ـ تطبيقي است... و

هـاي  تـرين آمـوزه  بر اين مبنا، از سويي برخـي از مهـم  

هــاي دو نهضــت توســعه پايــدار بــه طــور عــام و انگــاره

هاي سازمند شهري به طـور خـاص،   نوشهرگرايي و هسته

بـه  . انـد اي اسـتخراج گرديـده  نهاز طريق مطالعات كتابخا

طـور  بهموازات اين امر، اصول و قواعد شهرسازي بومي، 

مكتب اصفهان، نيز از طريق مـرور منـابع مـورد    مشخص

با اسـتناد بـه روش تحليـل تطبيقـي،     . اندمداقه قرار گرفته

هـــاي اصـــلي مكتـــب شهرســـازي اصـــفهان و لفـــهؤم

هـاي  ستههاي نوشهرگرايي و ههاي اساسي نظريهمشخصه

سازمند شهري، در قالـب جـداولي بـا يكـديگر مقايسـه،      

هـا اسـتخراج و در نهايـت    سپس افتراقات و اشتراكات آن

.انداصول و قواعد شهرسازي بومي ارائه شده

نهضت نوشهرگرايي

ريـزي  برنامهعنوان جنبشي در طراحي ونوشهرگرايي به

مـيلادي در ايالــت  1980شـهري،  نخســت بـار در دهــه   
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كه پيش از تولد ايـن واژه،  گو اين. حده آمريكا زاده شدمت

همـين  دررا سـاخته و  8نوشهرگرايان چنـدين باهمسـتان  

از به طور كلـي،  . ابداعات نويني را آغاز كرده بودنداستار

مـيلادي، منتقـدان و طراحـاني همچـون     1970اوايل دهه 

، كالين 11، رابرت استرن10، كريستوفر الكساندر9لئون كرير

، گوردون 14، ژاكلين رابرت استون13، وينست اسكالي12ور

، بـي آنكـه ايـن واژه را طـرح كـرده باشـند،       ...و 15كالن

خواستار بذل توجه بيشتري به اصول معماري و طراحـي  

 ,Plater-Zyberk and Donnelly( شهري پايدار بودنـد 

جنــبش نوشــهرگرايي بــه معنــاي دقيــق كلمــه  « ). 2010

ه گسترش افقي در حومه شـهرها و  واكنشي است نسبت ب

ــدار آن  ــاي غيرپاي ــه ه ــدني(» .هزين ــور، م ). 165، 1387پ

شـوند شـامل   هاي غير پايدار كه بر شهر تحميل ميهزينه

هايي كه زماني با افتخار خودنمايي زوال غير عادي محله«

كردند، از خود بيگانگي روز افـزون بخـش اعظمـي از    مي

و جنايــت و تنــزل جامعــه، افــزايش مســتمر نــرخ جــرم 

به نقـل از  katz , 1994(شود مي» گسترده زيست محيطي

هاي شـهري بـه اهـداف خـود     حومه).  1387مدني پور، 

كيفيــت بنيــادي كــه در «انــد انــد، زيــرا نتوانســتهنرســيده

شهرهاي اصلي وجود دارد ماننـد برخـورداري از مقيـاس    

پياده، مركز و لبـه قابـل شناسـايي و بـا هويـت، تنـوع و       

هـا و جمعيـت سـاكن و فضـاهاي     كپارچكي در كاربريي

).1387مدني پور، (را فراهم كنند » عمومي مشخص

مطروحــه از ســوي طراحــان شــهري و ( ايــن نگــرش 

در پي آن بـوده اسـت   ) ميلادي1980معماران اوايل دهه 

و 16تا مشكلات و معضلات ناشي از پراكنده روي شهري

را شناسـايي  توسعه حومه اي پس از جنـگ جهـاني دوم  

بر خصوصيات كالبـدي سـنتي   تأكيدنوشهرگرايي با .كند

خصوصياتي كـه در گذشـته اسـاس سـاخت واحـدهاي      (

در پي نيل بـه درسـهايي از   ) همسايگي را شكل مي دادند

هـايي در پاسـخ بـه    حـل شهرگرايي سنتي براي يـافتن راه 

هـايي  اي و شهري معاصر است و آموزههاي منطقهدغدغه

توسـعه حمـل و    «، »افظت از فضـاهاي بـاز  مح«هم چون 

حمايت از واحدهاي همسايگي فشـرده و  «، »نقل عمومي

تـرين اصـول   جزء مهم» ساخت و ساز سبز«و » پياده مدار

-Plater(ها است پيشنهادي آن Zyberk and Donnelly, 

به زعم برخي از متفكرين، ايـن جنـبش در واقـع    ). 2010

جنـبش بـاغ   «يي همچـون  هادر پي توليد و بازتوليد سنت

ــهر ــا «و » ش ــهر زيب ــبش ش ــت» جن  ;Grant,2006. (اس
Talen,2005 (

هايشان در قالب يك منظور ارايه ديدگاهنوشهرگرايان به

ــال تأثيركليـــت  ــذار در سـ ــره 1993گـ ــتين كنگـ نخسـ

اعضاي اصلي ايـن كنگـره   . نوشهرگرايي را برگزار كردند

 ـ17پيتر كلتورپ: عبارت بودند از ، اليزابـت  18ي، آندره دوان

و 21، اسـتفان پـولي زويـد   20، اليزابـت پلاترزيبـرك  19مول

23با انتشار كتاب پيتر كاتزمذكوركنگره .22دانيل سولومرن

هم زمان شد؛ كتابي كه مبـين  » نوشهرگرايي«تحت عنوان 

انـدك  ). Katz, 1994(گر اصـول نهضـت بـود   و تشريح

منشـور  ، 1996زماني پس از برگزاري اين كنگره در سال 

نوشهرگرايي نيز بـا هـدف طـرح مجـدد و بـاز گسـترش       

در پي اين منشور در بياني ساده. اصول پيشين تدوين شد

معكوس سـازي رونـد سـرمايه گـذاري     : بود نظيراهدافي

مناطق، حفاظت از / منفي در شهرها، شكل دادن به نواحي

منشور (ي باز و اثر بخش كردن شبكه حمل و نقلهافضا

راهكارهاي نهضت نوشـهرگرايي  ).1387نوشهرگرايي، 

تنها محدود به يك مقياس يا عرصه مشخص نبـود، بلكـه   

ــو : (در مقابــل، ســه ســطح را شــامل مــي شــد  منشــور ن

)1387شهرگرايي، 

كلانشهر، شهر و شهرك: منطقه . 1

محله، ناحيه و محور شهري. 2

بلوك، خيابان و ساختمان. 3
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شارحان اين نهضت، اصول و پردازان وكه نظريهگو اين

اي را در هـر يـك از   معيارهاي منحصـر بـه فـرد و ويـژه    

ــاي    ــي از راهكاره ــد برخ ــي دهن ــه م ــوق ارائ ــطوح ف س

ها معطوف به سطح خاصـي نبـوده و حـوزه    پيشنهادي آن

ها تمامي سطوح را در بر مي گيرد؛ راهكارهايي شمول آن

:هم چون 

رتبـاط در  حمايت از حركـت پيـاده در بافـت، ايجـاد ا    

بافت، ايجـاد كـاربري هـاي مخـتلط، ايجـاد گونـه هـاي        

مختلف مسكن در بافت، افزايش تراكم در بافت، توجه به 

بناهاي واجد ارزش تاريخي، استفاده از مشاركت سـاكنان  

در ساماندهي بافت، حفظ و تقويـت سـاختارهاي سـنتي،    

تقويت حمل و نقل عمومي بالاخص حمل و نقل ريلـي،  

.ابزار طراحي جهت ايجاد اماكني امناستفاده از 

هـا  نظريه پردازان اين نهضت، شهرها، شـهرك و حومـه  

را در ) هـا به عنوان بزرگتـرين عرصـه مـورد بررسـي آن    (

نوشـهرگرايان  . دهنداي جاي ميقالب يك كلانشهر منطقه

هـايي محـدود،   مناطق كلانشهري مكان«بر اين باورند كه 

اي جغرافيـايي مشـخص   دار و تعريف شده با مرزه ـكران

هستند كه از عوارض طبيعي زمـين ، آبخيزهـا، سـواحل،    

اي و حوضـه آبگيـر   هـاي منطقـه  نواحي كشاورزي، پارك

از چنـدين  ايـن كلانشـهرها   . ها تبعيت مي كننـد رودخانه

بـزرگ و روسـتاها   ، شـهرهاي كوچـك  مشتمل بـر هسته 

ها داراي مركز و لبه هـاي  و هر يك از آناندتشكيل شده

).23، 1387يــارو، (»خص و قابــل بازشناســي اســتمشــ

كلانشهرها رابطه محيطي، اقتصادي و فرهنگي تنگاتنـگ،  «

هـاي شـهري و منـاظر    كرانهبا پسرا اي ظريف و شكننده

تـوان اذعـان   اي كه مي؛ به گونهطبيعي پيرامون خود دارند

در ارتبـاط بـا  هاي كشاوري و طبيعـت بكـر   زمينداشت 

آرنـدت،  (» دارندخانه را برايباغچه ، حكم يك كلانشهر

نبايـد  شـهري الگوهاي توسعه«ها، به نظر آن).29، 1387

توسـعه  . لبه كلانشـهرها را محـو كـرده يـا از بـين ببرنـد      

هاي موجـود، منجـر بـه حفاظـت از     در بستر پهنهزادرون

منابع محيطي، تضمين سرمايه گـذاري اقتصـادي و حفـظ    

موجـب احيـاي منـاطق    زمـان بافت اجتماعي شده و هـم 

منــاطق بــدين ســان.شــودمــينيــزاي و متــروكحاشــيه

كلانشهري بايد راهبردهايي را به كـار گيرنـد كـه توسـعه     

ــوني   زادرون ــترش پيرام ــر گس ــدم ب ــد را مق ــي كن » تلق

كـه سـازمان كالبـدي    و ديگر اين). 35، 1387گريمشاو، (

و هاي مختلف حملمنطقه بايد توسط چارچوبي از گزينه

هـاي حمـل و نقـل عمـومي،     سـامانه . قل حمايت شـود ن

ها و خطوط دوچرخـه سـواري بايـد دسترسـي و     ورپياده

تحرك در كل منطقه را بيشينه كنند و همزمان وابستگي به 

).59، 1387آرينگتون، (خودرو را كاهش دهند 

محله، ناحيه و محورهاي شهري، عرصه مـورد مطالعـه   

ها زير تقسـيماتي  محلهها،در تعريف آن. نوشهرگراهاست

ها را در خود جـاي  از شهرند كه تركيبي متعادل از فعاليت

هـاي  مي دهند؛ در حالي كه ناحيه هـاي شـهري، فعاليـت   

محورها نيـز اتصـال   . كنندخاص و تخصصي را تامين مي

هـا را تـامين   ها بوده و دسترسي آنها و ناحيهدهنده محله

فــوق، دوانــي و بــا در نظــر گــرفتن تعــاريف . كننــد مــي

پلاترزيبرك اصول زير را براي يك محله آرماني تعريـف  

به نقل از عينـي  Duany,plater-zyberk,1994: (كنندمي

)1386فر، 

.اي مشخص داردهر محله مركز و لبه•

اندازه بهينه محله يك چهارم مايل از مركز تـا لبـه آن   •

.است

هـاي مختلـف شـامل    محله تركيبي متعادل از فعاليت•

ضاي زنـدگي، خريـد، كـار، مدرسـه، عبـادت و اوقـات       ف

.فراغت را در خوي جاي مي دهد

هاي سواره داخلي محله فضاهاي ساخته شده و شبكه•

.را در تركيبي ريزدانه شكل مي دهد

8
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محله به فضاهاي عمومي و محل قرارگيـري بناهـاي   •

.عمومي شهري حق تقدم مي دهد

متهـاي  حضور طيف وسيعي از گونه هاي مسـكن بـا قي  

متفاوت در محـلات مـي توانـد بـه تعامـل مثبـت اقشـار        

مختلف مردم از هر سن و هر نـژادي و بـا هـر درآمـدي     

تعهدات و پيوندهاي شخصـي و اجتمـاعي   و كمك كرده 

.لازم در جوامع محلي مطلوب را تقويت كند

كوچــك تــرين مقيــاس مــورد بررســي نوشــهرگرايان،  

. مان مـي باشـد  قلمرويي مشتمل بر بلوك، خيابان و ساخت

هـاي  زويد براي خلـق توسـعه  اليزابت مول و استفان پولي

جديد مبتني بر الگوي سنتي در مقياس ساختمان، بلوك و 

هـا  انـد كـه برخـي از آن   خيابان، اصـولي را پيشـنهاد داده  

).Maule and Polyzoides, 1994: (عبارتند از 

بـه هـم   هـا كـاملاً  هـا و خيابـان  هـا، بلـوك  ساختمان•

.اندستهواب

كليــت خيابــان، بلــوك و ســاختمان بايــد بــر مبنــاي •

.طراحي شكل گيرد و نه برنامه ريزي سياست محور

.دفرهنگي باشبايد مبين تنوعيطراحي شهري •

انباشت و اشتراكي از رشـته  مبين طراحي شهري بايد •

.هاي طراحي، مهندسي و معماري باشد

طراحـي را  فرايندعموم مردم بايد امكان مشاركت در •

.داشته باشند

بايد بر مقياس اتومبيل ارجحيت داشته مقياس انساني •

.باشد

ها مـد  هر خياباني بايد به مثابه بخشي از شبكه خيابان•

.نظر قرارگيرد

هــاي هــاي اصــلي همكــف و بــاغسرســراها، ورودي•

بايد به مثابه امتداد فضاي عمومي شـهر مـد نظـر    عمومي 

.قرار گيرد

هـا يـا   بايد به بهترين نحو در وسط بلـوك هااتومبيل•

.زيرزمين جا داده شوند

هـاي چنـد طبقـه مجـاور بـا      طبقه هم كف پاركينـگ •

هاي مرتبط با عابرين پيـاده  بايد توسط كاربريروها، پياده

.اشغال شود

بايد جلـوه و نمـود عمـومي    هاي چند طبقه پاركينگ•

.مهمي داشته باشند

ايد امكان تبديل به كـاربري  بهاي چند طبقه پاركينگ•

.ديگري را در آينده در ذهن متبادر كنند

هـاي عمـومي   عنـوان بـاغ  هاي مسطح بايد بهپاركينگ•

.مهم نيز قابليت داشته باشند

هاي معمولي ساختمان: دوگونه ساختمان وجود دارد •

ساختمان هاي عادي  بايد از قوانين مـرتبط بـا   . و يادماني

ها تبعيت كنند و از حيـث فـرم يكـي از    ها و خيابانبلوك

كـه  حـال آن . شان باشـند هاي ساختماني مشابهاجزاء گونه

ســاخمانهاي يادمــاني بايــد آزاد از تمــامي محــدوديتهاي  

.طراحي و ساخته شوندرسمي 

بـومي  (اي روشهاي تثبيت شده ساخت و ساز ناحيـه •

كـار بـه ،بايد در هر جا كه امكان پذير باشد) در هر ناحيه

.گرفته شوند

محلي بايد در هـر  سمصالح قابل بازيافت و در دستر•

.به كار گرفته شود،جا كه امكان پذير باشد

مصــرف مبتنــي بــر انــرژي كــم و كاركردهــاي فاقــد •

.دنبال شوند،آلودگي در نقاط امكان پذير

ساختمانها با اين ديدگاه طراحي و ساخته شـوند كـه   •

را در طول زمان داشـته  امكان نوسازي و استفاده مجددي

.باشند

چه ساختمان، چه بلوك و چه (قواعد طراحي خاصي •

براي توسعه هاي عمومي و خصوصي بايد مدنظر ) خيابان

.قرار گرفته و در قالب كد ارائه گردد

الگوهاي مختلفي در چـارچوب نهضـت نوشـهرگرايي    

: هــا عبارتنــد از تـرين آن ارائـه شــده اسـت كــه معــروف  

).1383عزيزي، (
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)TND(» توسعه واحد همسايگي سنتي«الگوي •

)TOD(» توسعه حمل و نقل عمومي گرا«الگوي •

-الگوي نخست توسط آندره دوانـي و اليزابـت پلاتـر   

زيبــرك در مدرســه معمــاري و شهرســازي ميــامي طــرح 

هـاي  اين گونه توسـعه معمـولاً بـه توسـعه    . گرديده است

اس و پايـه  اي جديد اطلاق مي شود و اسمسكوني حومه

). Caves, 2005(ها، واحد همسايگي است طراحي در آن

هـاي  هاي نـو سـنتي همـراه بـا خيابـان     طراحي با انگاره«

باريك، فضاهاي عمومي و تمامي تسهيلات براي عـابران  

، 1388بـون و مـدرس،   (»...پياده و دوچرخـه سـواران و   

هاي اين نوع توسـعه محسـوب   ترين ويژگياز مهم) 233

هاي بكار رفته در طراحي شهرك اصول و آموزه. دگردمي

هـاي  سايد در فلوريـداي آمريكـا بسـياري از ويژگـي    سي

به عنوان مثال در . را خاطر نشان مي سازندTNDعمومي 

هـاي متوسـط بـا    هـاي سـنتي در انـدازه   خانه«اين شهرك 

اي در قطعـات كوچـك زمـين    سردرها و حصارهاي نرده

انـد و در آن  جـاي گرفتـه  هـاي باريـك  مشرف به خيابان

طـور  ها و همـين هايي ميان ساختمانفضاي لازم براي راه

بون و (» هاي به سوي سواحل در نظر گرفته شده استراه

).233، 1388مدرس 

هـاي مطروحـه بـر مبنـاي     طور كلي اصـول و آمـوزه  به

را مي توان به ) TND(الگوي واحدهاي همسايگي سنتي 

 ;Grant, 2006; katz,1994: (شرح زير طبقه بندي كـرد 
Duany and plater-zyberk,1994; Solomon, 1992(

شهركي چند منظوره و خود اتكا•

كاربري تركيبي، افزايش تـراكم، شـبكه دسترسـي بـا     •

)الگوي شطرنجي(طراحي كلاسيك

منظور نيل به تنـوعي از  تنوعي از گونه هاي مسكن به•

طبقات اجتماعي

هاو راه ها بر ساختمانها اولويت طراحي خيابان•

ــان• ــله اي   مك ــكوني در فاص ــدهاي مس ــابي واح 3ي

اي از خـدمات عمـومي و   دقيقـه 5هـا و  اي از پاركدقيقه

فضاهاي همگاني

هاي گذشـته، طراحـي   بر سنتتأكيدبر زيبايي، تأكيد•

هماهنگ با اتكا به ضوابط مدون

تقليل استفاده از ماشين، افزايش اسـتفاده از حمـل و   •

ل عمومي، تلفيق طبقات اجتماعي و احتـرام بـه محـيط    نق

طبيعي

» توسعه حمل و نقل عمومي محـور «الگوي دوم يعني 

)TOD ( هـاي مسـكوني پيـاده   مجموعه«كه تحت عنوان «

)PP (    نيز مشهور است، توسط پيتـر كـالتورپ در مدرسـه

شهرسازي و معمـاري سانفرانسيسـكو ارائـه شـده اسـت      

)Caves, 2005 .(گو در واقع نوعي توسعه متكي بر اين ال

آهـن سـبك اسـت و در    حمل و نقل عمومي، توسـط راه 

هـاي كوچـك   نگاهي كلي، مشتمل بر سيستمي از شهرك

است كه توسـط سيسـتم راه آهـن سـبك بـه يكـديگر و       

عزيـزي  (شهرهاي اصلي منطقه خـود مـرتبط مـي شـوند     

ها، مجموعه مسكوني چنـد  هر يك از اين شهرك). 1383

مقياسي است كه در –و پياده ) با كاربري مختلط(منظوره 

ط يروي تـا ايسـتگاه وسـا   طور ميانگين فاصله پيـاده آن، به

عمومي براي ساكنان حدود يك چهارم مايل است و ايـن  

. به معنـاي عـدم نيـاز بـه اسـتفاده از اتومبيـل مـي باشـد        

لاجيوناي غربي در ساكرامنتوي كاليفرنيا يكي از نخسـتين  

ــاي ا ــوي  كاربرده ــنهادي الگ ــول پيش ــان TODص را نش

.دهدمي

هـاي مطروحـه در الگـوي    طور كلي اصـول و آمـوزه  به

هاي مسكوني پياده يا توسعه حمل و نقل عمومي مجموعه

: محــور را مــي تــوان بــه شــرح زيــر طبقــه بنــدي كــرد 

)Kelbaugh, 1989; Cervero ,2004; Curtis and 

Bertolini, 2009(
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هاي مسكوني، خرده فروشـي  اي از واحدتجمع ساده•

و دفاتر اداري در يك چهارم مايلي ايستگاه حمل و نقل

مسكن با تراكم زياد و ارتفاع كم، خيابان اصلي چنـد  •

منظوره، حمل و نقـل متكـي بـر راه آهـن سـبك، مركـز       

ايتجاري منطقه

محله بر اساس تمركز در ايستگاه هاي حمـل و نقـل   •

و استفاده از ماشينبه جاي پراكندگي واحدهاي مسكوني

كاركرد تركيبي، افزايش نسبي تراكم، سلسـله مراتـب   •

دسترسي، پياده محوري، الگوي تركيبي مسكن

اهميت به زنـدگي در اجتمـاع محلـي، همـاهنگي بـا      •

ايراهبردهاي منطقه

صرفه جويي در مصرف انرژي، تقليل ترافيك سواره، •

دسترسي به خدمات شهري

ــا • ــراي گســترش ه ــازي الگــويي ب ــد و بازس ي جدي

هاي خالي درون شهرهابافت

فضاي عمومي مشترك محلي عاملي براي زنده شـدن  •

دوباره حس زندگي در اجتماع محلي

هاي سازمند شهريجنبش هسته

هـاي  هم زمان با نهضت بازآفريني شهري، مفهوم هسته

هاي شهري مبتني بـر  منظور خلق توسعهسازمند شهري به

محور و برمبناي مقياس پايدار ، بـدل  دهكاربري مختلط پيا

آرمان اصـلي در فلسـفه   . ترين شكل توسعه گرديدبه مهم

 ,Caves: (اين نهضت نيل به قالـب دوگانـه زيـر اسـت     
2005(

تعريف و تبيين شكل شهري پايدار و با هويت•

پــي ريــزي و پشــتيباني از حــس واقعــي زيســت در •

باهمستاني پويا و زنده

بدر كتـا 1960ين بـار در دهـه   اين اصـطلاح نخسـت  

او . مطرح شد–جامعه شناس آمريكايي – 24هربرت گانز

» هاي سازمند شـهري  ساكنان هسته« در كتاب خود به نام 

ــل دوم   )م1962( ــا نس ــاط ب ــي را در ارتب ــي اساس ، تحليل

مطالعه او نشان داد . هاي ايتاليايي تبار بدست دادآمريكايي

و خـانواده معـرف يـك    كه قالب سنتي واحد همسـايگي  

بــه ديگــر ســخن تمــام ســاكنان . گــروه اجتمــاعي اســت

هاي سازمند در يك واحد همسايگي معـين زنـدگي   هسته

. كنند و اغلب اوقات خود را با يكـديگر مـي گذراننـد   مي

گرچه اين اصطلاح ممكن است در نظـر اول اصـطلاحي   

ــد  ــه نظــر آي ــاقض ب ــيمتن ــه  ول ــل انســانها ب ــين تماي مب

. زندگي اجتمـاعي در بـين همگـان اسـت    خودمختاري و

)Caves, 2005 ; Cowan,2007.(

هاي سـازمند شـهري كـه عمـدتاً در     انگاره فعلي هسته

و در انگلسـتان تكـوين و تبلـور يافتـه اسـت      1990دهه 

)Caves, 2005(  ــاره ــا انگ ــي را ب ــاط نزديك ــاي ، ارتب ه

و مطروحه در ايالات متحده آمريكا يعني رشـد هوشـمند  

اين جنبش با انتشـار كتـاب   در بريتانيا . رايي داردنوشهرگ

لئون كرير پا به عرصه نهاد و تجسد كالبدي خويش را در 

هـاي سـازمند   گـروه هسـته  «كارهاي گروهي موسـوم بـه   

يافــت؛ گــو ايــن كــه آثــار جــين جيكــوبز و  25»شــهري 

اي را براي رخساره نمودن كريستوفر الكساندر پيش زمينه

هسـته ايـن   «. ي از ابعـاد فـراهم آورد  اين انگاره در بسيار

محـور و  –انگاره مبتني بر ماتريس توسعه پايـدار انسـان   

چند منظوره بود كه تصور مي شد براي ايجاد واحـدهاي  

همسايگي جديد و مرمت بافت واحدهاي موجود شهري 

جا كه اين انديشـه از طريـق پايـداري    از آن. مناسب دارد

تبيـين مـي گـردد،    اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطـي 

بايـد واجـد   هاي سـازمند شـهري   نواحي موسوم به هسته

هاي جذاب براي زندگي،  كـار ، تفـريح و سـرمايه    سويه

با پراكندگي، تبعيض و از خود وگذاري باشند و از اين ر

بيگانگي كه مـانع زيسـت پـذيري، سـرزندگي و قابليـت      

» زندگي شهرهاي بزرگ و كوچك مي شوند، مقابله كننـد 

)Caves, 2005.(
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مطـابق بـا ديـدگاه و انديشـه نظريـه پـردازان نهضــت       

هاي ذيل توان اصول و آموزههاي سازمند شهري ميهسته

را براي وضـوح بخشـيدن هـر چـه بيشـتر ايـن نهضـت        

 Neal, 2003;  Aldous, 1992;  Magnaghi:(برشـمرد 

and kerr, 2005(

پيوند بسيار نزديك بـا انگـاره هـايي همچـون رشـد      •

وشمند و نوشهرگراييه

نظير تسهيلات خريـد، تفـريح و   هاتنوعي از كاربري•

مبادله اطلاعات محلي در كنار واحدهاي مسكوني

سبك بومي كهـن، كـاربري تركيبـي، افـزايش نسـبي      •

تراكم، الگوي تركيبي مسكن ويژگي هاي روستايي

مرمت بافـت  كاركرد دوگانة خلق محله هاي جديد و•

موجود شهرها

عنـوان  بسيار زياد بـر مركـز مجموعـه هـم بـه     يدتأك•

اي غيررسـمي بـراي   عنـوان عرصـه  مركزي مدني و هم به

تجمعات عمومي

هـم مســكوني و هــم  (آزادي انتخـاب نــوع مالكيــت  •

مسكن قابل استطاعت براي همهو)تجاري

برقراري سـطح قابـل توجـه از دخالـت و مشـاركت      •

ريزي و مديريت آنن محله در برنامهاساكن

ايجاد حس مكان در كنار ارائه امكانـات ضـروري در   •

فاصله پياده تا همه واحدهاي مسكوني

افتراقـات و  : هاي سازمند شهرينوشهرگرايي و هسته

اشتراكات

هـا و اصـول   اتخاذ نگاهي تطبيقي بـه راهبردهـا، آمـوزه   

چه درقالـب توسـعه   -پيشنهادي دو نهضت نوشهرگرايي 

چه به صـورت توسـعه   و) TND(محله به صورت سنتي 

هـاي  و هسـته -) TOD(با اولويت حمل و نقل عمـومي  

. سازمند شهري ، حـاوي نكـاتي جـدي و كليـدي اسـت     

ــدول  ــه 1ج ــانگر مقايس ــت   نش ــان نهض ــي مي اي تطبيق

هاي سازمند شهري بر مبنـاي  نوشهرگرايي و جنبش هسته

نيـز بـه بررسـي    2در جـدول  . چهار معيار كليـدي اسـت  

صــلي نهضــت نوشــهرگرايي يعنــي تطبيقــي دو گــرايش ا

TND  وTOD  چنـين نسـبت ايـن دو    با يكـديگر و هـم

هاي سازمند شهري پرداختـه شـده   جريان با جنبش هسته

).2و 1جداول (است 

با عطف به جداول فـوق و نيـز بـا ملحـوظ داشـتن      

مضامين مطروحه در نوشتار حاضـر، مـي تـوان اصـول و     

هايي بيش و كم مشـترك  هاي ذيل را به مثابه انگارهآموزه

در ميان مكاتب معاصر شـهري، بـالاخص نوشـهرگرايي،    

TND ،TODهاي سازمند شهري مد نظر قـرار  و هسته

:داد

همزيستي و توافق با محيط پيراموني در منطقه•

بر بهره برداري از فرهنگ و معماري بوميتأكيد•

بر صرفه جويي در مصرف انرژيتأكيد•

كنترل شده در زمينهاي مناسب و هاي برونزايتوسعه•

نامستعد براي كشاورزي

هـاي موجـود و توسـعه مجـدد     باززنده سازي محلـه •

شهرهاي مركزي

مشخص بودن مرز گسترش شهري•

وجـود تنـوعي از كاربرهـا نظيـر     : اختلاط كاربريهـا  •

در كنار واحدهاي مسكوني... تسهيلات خريد، تفريح و 

رفت و آمدكاهش سفرهاي درون شهري و زمان•

توسعه حمل و نقل عمومي•

تامين دسترسي به خدمات اساسي شهري ماننـد آب،  •

...برق، فاضلاب بهداشتي و 

بهره گيري از مزاياي زيرساختهاي موجود•

حفظ و نگهداري از پهنه هاي سبز و طبيعي•

خلق و ايجاد فضاهاي سبز و باز عمومي•

تنوع فرهنگي و اختلاط اجتماعي•

زندگي در اجتماعات محلياهميت به•

12
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افزايش نسبي تراكم •

الگوي تركيبـي از مسـكن و تـامين مسـكن قابـل      •

استطاعت براي همه

حمايت از واحدهاي همسايگي فشرده و پياده مدار•

اولويت طراحي خيابانها و راهها بر ساختمانها•

پياده محوري•

محلات داراي مركز و لبه•

استفاده از مشاركت ساكنان در ساماندهي بافت•

مكتب شهرسازي اصفهان

اولين باري كه ايرانيان با وصف شهرهاي اروپايي و 

نيمه اروپايي درصدد رسيدگي بـه شـهر خـود شـدند، در     

توصيف از اسـتانبول  ). 1372سيوري، (دوران صفويه بود 

پادشاهان صفوي را بر آن داشت تا پايتختي درخـور  ... و 

.ران بنا كنندسطنت خويش و كشور اي

طراحي واحدهاي همسايگي سنت

)TND(

حمل و نقل عمومي طراحي 
)TOD(محور 

روستاهاي شهري

ــد•بر معماري بومي يا كلاسيكتأكيد•افتراقات ــتگاههاي  تأكي ــر ايس ب

حمل و نقل عمومي

اياتصال به سامانه منطقه•

ــد• ــر خوداتكــايي تأكي از (بيشــتر ب

طريق الگويي تركيبي از سكونت و 

)كار

توسعه مجدد در اراضي باير شهري•

هـاي مختلـف حمـل و نقـل شـهري،      ،   گزينـه )متر فاصله از مركز تا لبه هـا 400(هاي تركيبي مسكن، فرم فشرده، محيط زندگي پياده محور كاربري مختلط، گونهتاشتراكا

.احي كوتاه مدتهاي باريك و كم عرض، طرهاي مشخص، خيابانقلمروهاي عمومي جذاب، طراحي شهري با كيفيت، مركزيت فعاليتهاي مدني و تجاري، لبه

عاقبت جنبشهاي پيشنهاديحلراهارزشهاي غالبمسائل مطروحهنام الگو

پراكنده رويي•نوشهرگرايي

وابستگي به اتومبيل•

توسعه بي حد و حصر•

سيماي ناخوشايند شهر•

تسهيلات رفاهي•

عدالت•

پياده محوري•

باهمستان•

شهريسنت زيست•

كاربري مختلط•

افزايش تراكم•

الگوي تركيبي مسكن•

استانداردهاي شهري•

سيستم شطرنجي تعديل •

شده

اي جديد اواخرقرن بيستم توسط هاي حرفهاتخاذ آرمان•

نهادهاي محلي

موفقيت در بازار مسكن•

هاي هسته

سازمند 

شهري

فقدان حس مكان•

فقدان تشخص •

اجتماعات شهري

فراهم نبودن مسكن •

ان مسكن قابل فقد(

)استطاعت

شهر گرايي•

تسهيلات رفاهي•

عدالت•

پياده محوري•

باهمستان•

سنت زيست شهري•

زندگي سازمند•

سبك كلاسيك•

كالبدي مختلط•

افزايش تراكم•

الگوي تركيبي مسكن•

استانداردهاي روستايي •

سبك بومي•

دشواري حصول مسكن قابل استطاعت•

)بريت كالبديج(خطر تقليل الگو به عناصر صرفاً صراحانه •

.هاي سازمند شهريمقايسه تطبيقي نوشهرگرايي و هسته. 1جدول 

)Grant 2006, 32-3(برگرفته از : ماخذ 

).هاي سازمند شهريهسته–TOD -TND(هاي رويكردهاي شهري جديدمقايسه اصول و آموزه. 2جدول 

),�٧Grant 2006(برگرفته از : ماخذ 
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اصفهان نتيجه اين تصميم است؛ تصـميمي كـه بـر آن    

تبلور يافتـه  -تشيع اثني عشري –بود كه هويت مذهبي 

عنوان خمير مايه در هويت سياسي و فرهنگي مستقل را به

فرهنگي همه اقدامات و شوون زندگي پس از خود اعلام 

رده براي شـكفتن  اي گستشرايط به وجود آمده زمينه. كند

. ا سـاخت ي ـحكمي، اشراقي، فلسفي و علمـي را مه يآرا

اين حكمت كه در سراسر عصر صفوي در عراق، سـوريه  

هاي بسيار نزديك بـا ايـران داشـتند    و هندوستان كه پيوند

رواج يافــت، اجمــالاً مكتــب اصــفهان ناميــده مــي شــود 

مركـز ايـن حكمـت نـه تنهـا اصـفهان       ).  1378حبيبي، (

ران، بلكه شهرهايي همچـون شـيراز، قـزوين و    پايتخت اي

.تبريز بوده است

هـاي  دولت صفوي در دل مكتب اصفهان و در پايتخت

شهر خود را بر مبنـاي  ايالتي كشور فرصتي يافت تا آرمان

و به شهر چون نمـاد  حكمي و فلسفي بنيان گذارديآرا

. فضايي ايـن مفـاهيم بنگـرد   –و تجسم و تجسد كالبدي 

اقدامي كه در زمينه هنر شهرسـازي و معمـاري مكتبـي را    

پايه گذاري كرد كه بنـا بـه خاسـتگاه حكمـي و فلسـفي      

تـوان آن را مكتـب اصـفهان در شهرسـازي نـام نهـاد       مي

).1375حبيبي، (

استواري مضـمون  اين مكتب از حيث  سلامت بيان و 

در تــاريخ معمــاري و شهرســازي ايــران مقــامي شايســته 

اي كه بيان فضايي نمادين، محكم، روشن يابد، به گونهمي

 ـ   ثير قـرار  أو ظريف آن، ادوار بعد از خود را نيـز تحـت ت

.دهدمي

مكتب اصفهان و شهر

مكتـب اصـفهان   پيامـد آن  شكل گيري دولت صفوي و 

يـابي دول مركـزي و   سـازمان توان بـا در شهرسازي را مي

گيـري سـبك   قاهر اروپايي بعد از دوره رنسانس و شـكل 

دو روش طراحـي  «در ايـن مكتـب،   . باروك مقايسه نمود

در هـم آميختـه   ) راسـيونل (و خردگرا ) ارگانيك(اندامين

گردند و در توافق، هماهنگي و همنـوايي بـا يكـديگر    مي

ي را عرضه مفهومي جديد از برنامه ريزي و طراحي فضاي

در اصفهان، بي هيچ مداخله سـنگيني در بافـت   . مي دارند

كالبدي و سازمان فضايي كهن، راستاي توسعه و گسترش 

. گـردد اي منطقي و بخردانه تعريف مـي تازه شهر به گونه

محور چهارباغ به عنوان لولايي خطي بين سازمان فضايي 

محـوري  عنـوان  به(رود كهن و نو، با عبور از محور زاينده

عمــلاً تركيبــي از طبيعــي و مصــنوع، ) طبيعــي و انــدامين

ــي نظمــي و   ــم  و ب ــي، نظ ــدامين و منطق را عرضــه ... ان

ميدان نقش جهان به عنوان مركز جديـد شـهر و   . داردمي

كه الگوي خـود  نماد دولت قاهر و قدرتمند صفوي، با آن

را از ميدان كهنه اصفهان، ميـدان حسـن پادشـاه تبريـز و     

عالي قاپو قزوين مي گيرد ولي اين الگوي كهـن را  ميدان 

نظير به تركيب نظمي كاملاً منطقي مي بخشد و با دقتي بي

و تنظيم هندسي و فضايي عناصر پيرامـوني و درونـي آن   

)95، 1383حبيبي، (» .پردازدمي

بـــارز تـــرين تركيـــب كلامـــي مكتـــب اصـــفهان در 

شـود؛  فضايي به كـار گرفتـه مـي    –هاي كالبدي مجموعه

از ايـن  ) شهر و يا روسـتا (براين مبنا، هر مجموعه زيستي 

در  هـر  . پس داراي يك ميدان و يا مركز ثقل خواهد بود

اي از سلســله مراتــب مكــاني، اجتمــاعي و اقتصــادي رده

اي است كه مجموعه و يا كانون زيستي، اين ميدان دريچه

دولت صفوي از آن طريـق خـود را بـه جهـان پيرامـوني      

).1378؛ اهري، 1383حبيبي، . (ايدنممي

اين مكتب، شهر در توافق با محيط پيراموني خويش در

رونق  و آبـاداني شـهر   . شوداست و در منطقه تعريف مي

نه از طريق بازسـازي شـهر كهـن، بلكـه از مسـير ايجـاد       

هاي شـهري جديـد در كنـار شـهر كهـن دنبـال       مجموعه

يم را مـورد  بنـابراين مكتـب اصـفهان، شـهر قـد     . شودمي

ــرار نمــي  ــا ايجــاد  جراحــي و نوســازي ق ــد، بلكــه ب ده
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هاي جديـد از طريـق   هاي جديد و اعلام ديدگاهمجموعه

هـاي كهـن   ها، جرم دگرگوني و دگرديسي را در بافـت آن

چه در اين ميان اهميت دارد بيان هماهنگ و آن. پراكندمي

). 1383حبيبي، (هماواي فضاهاي شهري است 

ها، حكايـت  از اين دوره، به ويژه سفرنامهمنابع مكتوب 

از آن دارند كه بسياري از محلات جديد شهري در خارج 

گيرنـد و ضـمنا ارتبـاط    باروهاي موجود شهر شـكل مـي  

هـاي زيسـتي   بسيار نزديكي بين مجموعه شهر با مجموعه

بـارو ديگـر نقـش دفـاعي و     . شـود پيرامونش برقـرار مـي  

اهـري،  (ا نـدارد  محدودكننده مرزهـاي گسـترش شـهر ر   

1380.(

بيني حاكم، به وحدت بيـان  مكتب اصفهان به تبع جهان

سلسله مراتب فضايي از بزرگترين مقيـاس  . يابددست مي

شود و هر ترين مقياس كالبدي به كار گرفته ميتا كوچك

مقياس بر آن است كـه بازتـابي از اصـل وحـدت بخـش      

ايــن مكتـب در شهرســازي در پــي تحقــق  . جهـان باشــد 

خشيدن به اصلي است كه جهان بر آن قـرار دارد، يعنـي   ب

همـه  . تعادل فضايي و توازن كالبدي؛اصل تعادل و توازن

عناصر به منزله يك تركيب هنري و كلامي براي بيان اين 

آهنگ، تكرار، انقطاع، تداوم، . شونداصل به كار گرفته مي

يكساني، تباين، بازگشت به آهنگ و بازآمدن بـه تبـاين و   

ــرود و   .. . ــد، اوج، ف ــيش درآم ــوخره، پ ــه، م در ... مقدم

ــه ــره   ماهران ــدي چه ــان كالب ــب فضــايي و بي ــرين تركي ت

).1383حبيبي، (نمايند مي

تـوان در  هاي گوناگون رخ نمون اين اصل را ميچهره

هاي بسيار متفاوت باز عناصر مختلف شهري و در مقياس

).1380اهري، (يافت 

س انساني، بلكه فضاي انساني در مكتب اصفهان نه مقيا

هـا،  ها، احجام، گشودگيها، اندازهمقياس. مطرح مي شود

شوند كه بيانگر اين فضـا  همه بر آن مي... ها و بسته شدن

مكتب اصفهان در شهرسازي از ايجاد نقطـه گريـز   . باشند

انكشاف . كندديد و توجه تام و تمام به يك نقطه حذر مي

كه از ذره تا كلان فضاي ايـن  فضا، اصل و مفهومي است 

نمايـد و سـياليت و تـداوم فضـايي از     رخساره مي،سبك

ديگر مفاهيمي هستند كه در اين مكتب به كار گرفته مـي  

) .1383حبيبي، (شوند 

با چنين مفاهيم ذهني و با چنان مصاديق عينـي، مكتـب   

توان به عنوان تنها مكتـب در سـير تحويـل    اصفهان را مي

رنشــيني و شهرسـازي تــا قبـل از شــروع   شـهرگرايي، شه 

دوران معاصر بازشناخت؛ اين مكتب حتي بعد از سـقوط  

دولـت صـفوي و ايلغارهــايي كـه سراســر قـرن دوازهــم     

در ايـران  ) قرن هجدهم و نوزدهم ميلادي(هجري قمري 

وجود داشتند، جرم و خميرمايه خود را حفظ كرده و بنـا  

ه مـي نمايـد   به مورد و در هر زمان آسايشـي از نـو چهـر   

). 1383حبيبي، (

هاي راهبردي و قواعد دسـتوري مكتـب اصـفهان    آموزه

3جداول (قابل رديابي هستند 4و 3به ترتيب در جداول 

.)4و 

هـاي  مقايسه تطبيقي ميان مكتـب اصـفهان و تئـوري   

هـاي  نوشهرگرايي و هسـته (معاصر شهري و روستايي 

)سازمند شهري

هـاي مكتـب اصـفهان در    تحليلي قياسـي ميـان انگـاره   

هـاي معاصـر   هـاي تئـوري  شهرسازي و اصـول و آمـوزه  

ــالاخص نوشــهرگرايي و  هــاي ســازمند هســتهشــهري، ب

شـمار را خـاطر   هايي بي، تمايزهايي اندك و قرابتشهري

تطبيقـي ايـن دو   ةبه ديگـر سـخن مقايس ـ  . سازدنشان مي

جريان، بيش از آن كه مبين تعـارض و نـاهمخواني ميـان    

هــاي معاصــر و اي شهرســازي بــومي و مؤلفــههــويژگــي

شمول شهري و روستايي باشد، قرين و همسو بودن جهان

.شوداين و آن را يادآور مي

15



ره 
ما

ش
13

5
♦

يز
پاي

90
♦

هـاي پـژوهش حاضـر حكايـت از آن دارنـد كـه       يافته

هـاي  و تئوريتمايزات ميان مكتب اصفهان در شهرسازي 

، بـيش و كـم،   هاي سـازمند شـهري  هستهنوشهرگرايي و 

ــا و    ــه محوره ــتند؛ گرچ ــه هس ــيات زمان ــي از مقتض ناش

فشردگي «، »حمل و نقل و ارتباطات«چون موضوعاتي هم

، »سـاختماني تراكم جمعيتـي و «، »)افزاميانةتوسع(بافت 

روز ـر محمل بـ، در ظاهر ام...و » زمان سفر«، »رژيـان«

اند، به واقـع  ها و گاه تعارضاتي ميان اين دو جريانتفاوت

موضـوعات . هـا هسـتند  زماني اين جرياننشانگر عدم هم

جهان ايرانيان عصر صفويه، اساساً فوق با عطف به زيست

.اندشدهدغدغه محسوب نمي

خيابانميدانشهر

شهر در توافق كامل با -

محيط پيراموني و در منطقه 

.گرددتعريف مي

شهر در توافق، همزيستي و -

وحدت چند سويه با 

روستاهاي اطراف خود 

.باشدمي

اي لبه/شهر داراي حصاري-

براي تعريف محدوده كالبدي 

.است

شهر آلياژي از فعاليتهاي -

كشاورزي، صنعتي و بازرگاني 

)كاربري مختلط. (است

هاي جديد ايجاد مجموعه-

شهري در كنار شهرهاي كهن

هر مجموعه زيستي داراي -

.يك ميدان يا مركز ثقل است

وسيع و ايجاد ميداني -

گسترده با تعريف روشن و 

صريح انتظام فضايي به 

عنوان مركز جديد شهر

قرارگيري عناصر اصلي -

حكومتي و ديواني، مذهبي 

در كناره ... و اقتصادي و 

هاي آن

ميدان مكان تقاطع -

گذرهاي اصلي و عبوري 

كانون شهري

مركزيت شهر بيش از -

آنكه يك مركزيت هندسي 

يدتي، باشد، مركزي عق

–سياسي و اجتماعي 

.فرهنگي است

طراحي يك محور جديد و وسيع شهري-

پيدايش مفهوم خيابان در مقابل بيابان-

ويژه باغات و عمارات هاي جديد و بهقرارگيري مجموعه-

حكومتي در پيرامون آن

محوري طراحي شده به مثابه نقطه اتصال دو بافت جديد و -

كهن

مي هندسي مكمل بافت كهنمحوري با نظ-

فضايي كاملاً متباين از بافت كهن-

محوري به موازات ميدان اصلي شهر يا منتهي آن-

هاي خيابان باتوجه به شمار در كنارهوجود درختان بي-

شرايط اقليمي

.هاي راهبردي مكتب اصفهان در سه مقياس شهر، ميدان و خيابانآموزه. 3جدول 

)1383حبيبي، (برگرفته از : ماخذ 
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تعريف و تبييناصول و قواعد

مراتبسلسله

.بر مبناي اين اصل هيچ فضاي شهري، بنا يا معماري را نمي توان فارغ از مراتب بالاتر يا پايين تر آن ايجاد كرد

سلسله مراتب در ساختار فضايي شهر و محله•

سلسله مراتب دسترسي•

سلسله مراتب توزيع خدمات شهري•

...و مسجد: سلسله مراتب عناصر نمادي•

وحدت و كثرت

فضاي شهري روي به كثرت دارد و تنوع، در اين كثير شدن و گوناگوني، هر جزء و عنصري فارغ از ديگر اجزا و : ل كثرت اص

.عناصر هويت، شخصيت و معناي خويش را دارد

فضاي شهري در انقباض خود و در مجموعه همبسته اش روي به وحدت دارد و يكساني، در اين جمع شـدن و  : اصل وحدت 

.كل داراي هويتي يگانه ميشود و شخصيتي خاص ارائه مي داردهمساني 

.متمركز شدن فضاي شهري اعتباري خاص بدان مي بخشد و آن را از ديگر فضاها متمايز مي كندتمركز

.توزيع متوازن فضاهاي شهر علت اصلي يگانگي مفهوم شهر و فضاهاي آن مي شودعدم تمركز

اي شهري و در عين حال آهنگين بودن آن در ارتباط با ديگر عناصر و فضاها، اصلي است كه فضـاي  ناهمگوني عناصر و فضاهتباين

. شهري را از يكساني، يك دستي و بي هويتي مي رهاند

جمع شدن عناصر متفاوت در يك مكان خاص، مفهومي ويژه بدان مكان مي بخشد مفهـومي كـه از چـارچوب مكـان خـارج      تجمع

.شودها تعريف ميايي به مكان مي بخشد، هويتي كه نه در عناصر پيراموني مكان كه در فضاي مابين آنشود و هويتي فضمي

. يگر فضاهاستهر فضاي شهري در پي وصل به داتصال

نسبت احجام و ساختمانها، نسبت فضاهاي انباشـته و فضـاهاي تهـي، نسـبت سـايه و روشـن، نسـبت        ،هانسبت ابعاد و اندازهتناسب

.همه در امري مي گنجد كه زيبايي جهان در تناسب آن معنا مي شود... وديت و بي كرانگي، نسبت انسان و فضا و محد

اصلي » شدن«اين . شود و در اين شدن، نه اين است و نه آنگذرد،از اين به آن ميفضاي شهري چون نسيمي از ميان فضاها ميتداوم

.دشوكند كه تداوم ناميده ميرا مطرح مي

قلمرو مكاني مي شود كه در آن خودي و بيگانه تعريف مي شوند، حرمت نگاهداشته مي شود و عبور از آن جز با اجازه ميسـر  قلمرو

.نخواهد بود

بي پيرايگي فضاي شهر، آشنايي با آن را ممكن . خلوص و صراحت فضاي شهري، مكان درك سريع آن  را فراهم مي آوردسادگي

. سازدمي

. منظور شاخص كردن آن از اصل پيچيدگي تبعيت مي كند؛ امري سهل و ممتنع حادث مي شودكاربرد غيرمعمول واژه و فضا بهيدگيپيچ

.ها نداردها و تداعيي جز ايجاد خاطرهاايجاد مي شود؛ شكلي كه وظيفه» شكل«در اين اصل است كه 

.مول است را سبب شودتواند فضايي متفاوت از آنچه معتركيب اضداد ميتركيب

در اين مفهوم، ساخت يعني مجموعه روابط متقابل اجزاي يك كل با يكديگر . يابداصل استقرار در مفهوم ساخت كلام يا شهر معنا مياستقرار

.اي كه هر واحد، بيشترين نقش را در برابر ديگر اجزا داشته باشدبه گونه

.هاله آن تعريف مي شود؛ در موزوني روابط فضايي، اشكال و فعاليتشهر در موزوني فضاها و بناهاي متشكتوازن

شهر و فضاي شهري چون زبان و بيان از اسلوبي تبعيت مي كند كه بتواند گسترده ترين مفهوم را در ساده تـرين صـورت بيـان    ايجاز

. رائه دهددر زبان، اسلوبي گيرنده و جذاب است كه بيشترين انديشه را با كمترين واژگان ا. كند

آنچه در زمان دچار دگرگوني . بنا و فضاي شهري تعريف خود را در متن شهر مي يابند؛ معنايي كه در بيان مقيد به زمان مي شودزمان

. مي شود صورت است و نه محتوا

.اصول و قواعد دستوري مكتب اصفهان. 4جدول 

)1383حبيبي، (برگرفته از : ماخذ 

17



ره 
ما

ش
13

5
♦

يز
پاي

90
♦

هاي معاصر شهري بـر حمـل و نقـل عمـومي و     تئوري

ا و زدرونةدارنـد، توسـع  تأكيـد حركـت پيـاده در بافـت    

مسكوني فشرده و پايـدار را در دسـتور كـار قـرار     ةتوسع

انرژي و جايگزيني منابع تجديد ةدهند، بر مصرف بهينمي

 ـ    پذير بر سوخت ةهاي فسـيلي اشـاره دارنـد، تـراكم بهين

ــرار    ــود ق ــداف خ ــاختماني را در رأس اه ــي و س جمعيت

دهند، بر كاهش مستمر زمان رفت و آمد تأكيد دارنـد،  مي

ال آن كه موارد مذكور بنا به مقتضـيات و شـرايط   ؛ ح...و 

عنـوان چالشـي جـدي    زمانه، هرگز در مكتب اصفهان بـه 

صـفويه  ةعصـر دور اند؛ گو اين كه اروپاي هممطرح نبوده

ــاروك ( ــانس و ب ــر رنس ــين   ) عص ــا چن ــاه ب ــز هيچگ ني

در مقابـل، از آن جـا كـه    .هايي مواجه نبوده اسـت چالش

90و 80هـاي  س از دهـه هاي معاصر شهرسازي پتئوري

ميلادي به تبعيت از انگاره پايداري، نگاهي جدي به شهر 

دليل آن كـه ذات مفهـوم   سنتي ماقبل مدرن دارند و نيز به

ــاد و  ــامي ابع ــداري در تم ــويهپاي ــايش س ــاعي، (ه اجتم

، ريشـه در قـرون   )محيطـي زيسـت فرهنگي، اقتصادي و

مـودن  دارد لـذا رخسـاره ن  -صنعتعصر ماقبل-گذشته 

هاي معاصر شهرسازي و جريانها و تشابهات ميانقرابت

نمايـد؛  مكتب اصفهان در شهرسازي، چندان عجيب نمـي 

هايي بارز و قابل توجـه از اصـول و   مكتب اصفهان نشانه

هــايي از هــاي پايــداري را در خــود دارد و جلــوهآمــوزه

محيطي و اقتصادي در تار و پود زيستپايداري اجتماعي،

.  )5جدول (اندتب در هم تنيده شدهاين مك

نتيجه
تـوان شـرحي بـيش و كـم     با توجه به آنچه كه آمد، مي

روشن از اصول و قواعد شهرسازي بـومي در ارتبـاط بـا    

هاي معاصـر شهرسـازي فـراهم آورد؛ شـرحي كـه      نظريه

هـاي بـومي بـا    تواند به عنـوان اولـين برخـورد نظريـه    مي

و تنهـا در عمـل اسـت كـه     هاي جهاني تلقي شـود  نظريه

اين شرح بر حسـب  . توان به اثبات يا رد آن اقدام كردمي

ــدول    ــه در ج ــات مطروح ــول و ملاحظ ــوع، اص 6موض

).6جدول (بندي شده است جمع

زيسـتي و وحـدت چندسـويه ميـان شـهر و      توافق، هم

ــم  ــوني يكــي از مه ــاطق پيرام ــرين اصــول روســتا و من ت

هاي هاي بومي و انگارههكنش ميان آموزمستخرج از برهم

شهر و روستا، نـه دو كـانون زيسـتي كـاملاً    . جهاني است

مجزا از يكـديگر، كـه دو مجموعـه زيسـتي بـيش و كـم       

اصـول و  ته ـجايـن  بـه وابسته و مرتبط با يكديگرند و 

قواعد طراحي اين دو نيـز بـا يكـديگر ارتبـاطي معنـادار      

ان بايـد  چن ـكه با وجود چنين تـوافقي، هـم  دارند؛ گو اين

ها مشخص حدود و ثغور كالبدي هر يك از اين مجموعه

نحوه توسعه به يكـي از دو صـورت زيـر    . و روشن باشد

هـاي موجـود و يـا    زا در بستر پهنـه يا توسعه درون: است

بيروني و البته در ارتباطي چندسويه و محكـم  هايتوسعه

بايـد بـا   توسعه، چه دروني و چه بيروني، . با مناطق اصلي

محوريت حمل و نقل عمـومي و در راسـتاي حمايـت از    

. حركت پياده صورت گيرد

حاضر، بـيش و  هاي جهاني بررسي شده در مقالهنظريه

تأكيـد ها و الگوهاي تركيبي مسكن كم بر اختلاط كاربري

هـاي  دارند؛ الگوهايي كـه نـه تنهـا بايـد تنـوعي از گونـه      

هـاي  از حيـث سـبك معمـاري و شـيوه    (مختلف مسكن 

را در بر داشته باشند كه تا حد امكان بايد ) ساخت و ساز

سـكن قابـل   م(همه اقشار اجتماعي را نيـز در نظـر گيرنـد   

تنـوع  : شـود اصلي ديگر را يادآور مياين امر،). استطاعت

فرهنگــي و اخــتلاط اجتمــاعي؛ بــدين معنــا كــه حضــور 

هاي متفـاوت  هاي مسكن با قيمتاي وسيع از گونهگستره

بخش تعاملات اجتماعي ميان مردم از هـر  حكيمتواند تمي

ر، پويـايي و  سن و نژاد و درآمدي بـوده و از ايـن رهگـذ   

هاي زيسـتي، چـه شـهر و چـه     به مجموعهسرزندگي را،

در چنين بستري، لـزوم توجـه دوبـاره    . روستا هديه نمايد
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به فضـاهاي عمـومي و مراكـز شـهري و روسـتايي معنـا       

انـد  هـايي ها و مراكـز، عرصـه  كه اين فضـا يابد؛ گو اينمي

براي حفظ و پاسداشت روابط اجتماعي، چـه در مقيـاس   

.كل شهر و چه در مقياس اجتماعات محلي

محافظت از فضاهاي باز و سبز، تشويق افزايش تـراكم  

روي، ايجـاد بسـترهاي لازم در   در بافت به جاي پراكنـده 

گيـري از  ن، بهـره اجهت ارتقاي مشـاركت حقيقـي سـاكن   

ــگ ــت    فرهن ــظ و تقوي ــار حف ــومي در كن ــاري ب و معم

هستند كه، همه و همه، از مواردي...ساختارهاي سنتي و 

عنوان اصول و قواعد شهرسازي بومي طرح توانند بهمي

ــد و    ــر در درون دارن ــويي س ــه از س ــولي ك ــد؛ اص گردن

را ) هاي بوميآموزه(هاي مكتب شهرسازي اصفهان آموزه

ديگر سوي، نگاه به بيرون دارنـد و  شوند و از ياد آور مي

اين . دهندميهاي معاصر شهري و روستاييخبر از نظريه

ــر عرصــه در قلمروهــاي هــاي شــهرياصــول، عــلاوه ب

تواننـد كـاربرد   مستقيم و غيـر مسـتقيم، مـي   روستايي نيز 

داشته باشند؛ گـاه بـه عنـوان مبنـاي طراحـي و اقـدام در       

مـا بـراي اسـتخراج    روستاها و گاه بـه مثابـه سـندي راهن   

.    هاي روستايياصول و قواعد طراحي بافت

اشتراكاتموضوعات

.در منطقه تعريف مي گرددو شهر در توافق كامل با محيط پيرامونيشهر در منطقه

خلق محلات و مناطق جديد، مرمت بافت موجود شهري: كاركرد دوگانه توسعه شهري

حدود و ثغور 

كالبدي

د و مرز مشخص كالبدي شهر داراي ح

بر دسترسي آسان به خدمات شهريتأكيدخدمات شهري

اي غير رسمي براي تجمعات عموميبسيار زياد بر مركز مجموعه هم به عنوان مركزي مدني و هم به عنوان عرصهتأكيدمراكز شهري

دوباره حس زندگي در اجتماعات محلي نبراي زنده شدعاملي؛بر فضاهاي عمومي مشترك به خصوص در مقياس محليتأكيدفضاهاي عمومي

در كنار واحدهاي مسكوني... تنوعي از كاربريها نظير تسهيلات خريد، تفريح، فرهنگي و كاربري

)هااختلاط كاربري(

بر ساخت و ساز سبز، محافظت از فضاهاي بازتأكيدفضاهاي سبز

بر زيبايي، ايجاد ارتباط در بافتتأكيدمدون، طراحي هماهنگ با اتكا به ضوابططراحي محيط

برقراري سطح قابل توجه از دخالت و مشاركت ساكنين محله در برنامه ريزي و مديريت آنمشاركت ساكنين

اهميت به زندگي در اجتماعات محليروابط اجتماعي

الگوي تركيبي مسكن، مسكن قابل استطاعت براي همهمسكن

حفظ و تقويت ساختارهاي سنتي، توجه به بناهاي واجد ارزش تاريخيساختارهاي سنتي

بر بهره گيري از فرهنگ و معماري بوميتأكيدگراييبوم

سلسله مراتب 

شهري

رعايت اصل سلسله مراتب در ساختار فضايي شهر و محله و نظام دسترسي و توزيع خدمات شهري

).هاي سازمند شهريبالاخص نوشهرگرايي و هسته(هاي معاصر شهري و روستايي اشتراكات ميان مكتب اصفهان و تئوري. 5جدول 
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ملاحظاتاصلموضوع

.شهر بايد در توافق، همزيستي و وحدت چند سويه با شهرها و روستاهاي اطراف خود باشدبا محيط پيراموني در منطقهتوافق كامل شهرونيشهر و منطقه پيرام

مشخص بودن مرزي براي تعريف محدوده كالبدي حدود و ثغور كالبدي

شهرها

.هاي اطراف جلوگيري شوددر زمينشهر نظارتمشخص باشد تا از گسترش بدون بايدمحدوده كالبدي شهرها 

هاي موجودزا در بستر پهنهتوسعه درون-توسعه شهري

هاي جديد در ارتباطي چند سويه با شـهر  توسعه-

اصلي

.پرداختشهر موجودهاي جديد در ارتباط باعلاوه بر تشويق به باززنده سازي محله هاي موجود بايد به برنامه ريزي براي توسعه

حمايت از حركت پياده در بافت)رفت و آمد(اطات ارتب

در صورتي كه اين فضاها تناسبات خوبي داشته باشند، پيـاده  .خيابانها و ميادين براي پياده روي بايد ايمن، راحت و جذاب باشند

.روي را تشويق كرده و همسايگان را قادر به شناخت يكديگر و مراقبت از اجتماع محلي خود مي كنند

.اي به هم پيوسته و منسجم از حمل و نقل عمومي تأمين گردد تا به كاهش استفاده از خودرو شخصي بيانجامدبايد شبكهبر توسعه حمل و نقل عموميتأكيدل و نقلحم

بر ساخت و ساز سبز، محافظت از فضـاهاي  تأكيدفضاي سبز

باز

.ز و بلوارها و خيابانهاي درختكاري شده را گسترش دادو فضاهاي سبباز و سبز موجود حفاظت كرده بايد از فضاهاي

بر فضاي عمومي مشترك محلي و اهميت به تأكيدفضاي عمومي

زندگي در اجتماع محلي

سـاختمانهاي همگـاني و مكانهـاي    .فضاهاي عمومي محلي بايد عاملي براي زنده شده دوباره حس زندگي در اجتماع محلي باشد

.بين و تقويت كننده هويت بومي و تشخص منحصر به فرد آن شهر يا منطقه باشدعمومي شهر مي بايد م

.سازگار در كنار واحدهاي مسكوني قرار گيرند... تنوعي از كاربريها نظير تسهيلات خريد، تفريح، فرهنگي و بايداختلاط كاربري هابر تأكيدكاربري

الگوي تركيبي مسكنمسكن

.مختلف مسكن در بافت موجود باشدهايبايد تنوعي از گونه

هـاي اقليمـي و فرهنگـي    بهتر است تا حد امكان از تيپ سازي مجموعه هاي مسكوني و بي اعتنايي نسبت به بسترها و چارچوب

.نقاط مختلف كشور اجتناب ورزيد

.اي غير رسمي براي تجمعات عمومي باشدهم به عنوان عرصهمركز مجموعه بايد هم به عنوان مركز مدني و بسيار زياد بر مركز مجموعهتأكيدمراكز شهري

.مدار پرداختهاي مناسب به ايجاد واحدهاي همسايگي فشرده و پيادهبايد بادر نظر گرفتن تراكمتشويق بر افزايش تراكم در بافتتراكم

.گرددكت ساكنين محله در برنامه ريزي و مديريت آن تأمينبايد سطح قابل توجهي از دخالت و مشاربر مشاركت ساكنينتأكيدمشاركت ساكنين

بايد از شيوه هاي طبيعي گرمايش و سرمايش در ساختمانها كه مي تواند از ساماندهي مكانيكي، به مراتب كارآمدتر باشند، استفاده بر كاهش مصرف انرژيتأكيدانرژي

.گردد

.شهري كافي و در دسترس براي رفع نياز شهروندان تأمين گرددخدماتبايددسترسي آسان به خدمات شهريخدمات شهري

حفظ و تقويت ساختارهاي سنتي، توجه به بناهـاي  فضايي-ساختارهاي كالبدي

واجد ارزش تاريخي

اثبـات  بايد به حفاظت و مرمت بناهاي واجد ارزش تاريخي، نواحي و مناظر تاريخي كه تداوم و تكامل تدريجي جامعه شهر را به

.مي رسانند، پرداخته شود

.معماري و طراحي منظر بايد از اقليم هاي محلي، شكل زمين، تاريخچه و روشهاي ساخت و ساز بومي سرچشمه بگيرندبهره گيري از فرهنگ و معماري بوميگراييبوم

.، ايجاد ارتباط و هماهنگي در بافت توجه شودبايد به زيباييطراحي محيط درطراحي هماهنگ با اتكا به ضوابط مدونطراحي محيط

.فضايي عمومي نظير يك ميدان باشدمركز محله در بيشتر اوقات بايد. باشدمحله بايد داراي يك مركز و يك لبهبر شكل گيري محلاتتأكيدمحوريمحله

بندي اجتماعي و فرهنگيمنطقه

تنوع فرهنگي و اختلاط اجتماعي

حضور طيف وسيعي از گونه هاي مسكن با قيمتهـاي متفـاوت در   . بندي اجتماعي و فرهنگي در شهر جلوگيري شودبايد از منطقه 

.محلات، مي تواند به تعامل مثبت اقشار مختلف مردم از هر سن و هر نژاد و با هر درآمدي كمك كند

.گردندكاركردي تأميندسترسي و توزيع خدمات شهري بايد در يك سلسله مراتب مناسبساختار فضايي شهر و محله و نظامرعايت اصل سلسله مراتبسلسله مراتب شهري

.اعد شهرسازي بومياصول و قو. 6جدول 
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